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 قرآن مبین 




 (۲)
سوره مدثر 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره مدثر 

آیات ۱ تا ۷: 

بـسم الـلهّ الرـّحـمن الرـّحیم. يَـا أَيُّـهَا المُْـدَّثِّـرُ ۱، قُـمْ فَـأنَْـذرِْ ۲، وَ رَبَّـكَ فَـكبَِّرْ ۳، وَ ثِـيَابَـكَ فطَهَِّـرْ ۴، وَ الرـُّجْـزَ فَـاهجُْـرْ ۵، وَ لاَ تمَْـننُْ تَسْـتَكثْرُِ 

۶، وَ لرَِبِّكَ فَاصبْرِْ ۷ 

بـه نـامِ خـدايِ بسیار مهـربـان. اي جـامـه بـرخـود پیچیده. بـرخیز و هشـدار ده. و پـروردگـارت را بـزرگ شـمار. و خـود را پـاك 

گـردان. و مـضطرب مـباش. بـه مشکلاتی که پیش خـواهـد آمـد تـوجّـه مکن، که آن گـاه در وجـودت بـزرگ خـواهـند شـد. و بـراي 

پروردگارت صبر پیشه کن. 
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واژگان 

دثر: 

 مصباح: ما یتدثرّ به الانسان و هو ما یلقیه علیه من کساء أو غیره فوق اشعار. 

التحقیق: هو التضاعف مع الاحاطة، فالدثار هو ما تضوعف فوق اللباس محیطاً به. 

چیزي که روي لباس می پوشند و خود را با آن حفظ می کنند. 

 رجز: 

مقاییس: اصل یدلّ علی اضطراب 

التحقیق: هو الشدّة المضیقة بتحوّل و تقلبّ.  

ریشه ي لـغت اضـطراب اسـت چـنان که در مـقاییس و مـفردات آمـده اسـت. بـرخی کتب مـانـند صـحاح قـذر مـثل رجـس مـعنا 

کرده اند؛ و تهذیب عمل الذّي یودّي الی العذاب معنا کرده است.  

سـوره ي مـدثـر در فهـرسـت تـرتیب نـزول در رتـبه ي چـهارم قـرار دارد، امـّا بـنا بـر تحقیق بـه نـظر می رسـد ده آیه ي ابـتدایی 

سـوره ي مـدثـر پـس از سـوره ي عـلق نـازل شـده بـاشـد. (در ادامـه مـعلوم خـواهـد شـد که ۷ آیه ي ابـتدایی سیاق مـعنایی واحـدي 

دارد) پـس از نـزول آیات ابـتدایی سـوره ي عـلق فـترتی در وحی رخ می دهـد، در مـدتّ زمـان این فـترت چـند قـول اسـت: ۱۵ 

روز، ۴۰ روز، و دو سال و نیم؛ که ۴۰ روز مشهورتر است. 
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در ۴۰ سـالگی وحی بـراي اولین بـار بـر وجـود مـبارك پیامـبر نـازل می شـود، و بـلافـاصـله قـطع می شـود. اشـتیاق قلبی پیامـبر بـر 

ادامـه ي وحی، و بیم این که وحی بـه کلّی قـطع شـده بـاشـد، حـال عجیبی را بـراي ایشان رقـم زد. تـوجـّه بـه این حـالات در فـهم 

آیات سوره ي مدثر بسیار حائز اهمیتّ است. 

آیات ابـتدایی سـوره خـطاب بـه پیامـبر اسـت، گـویا حـال انـقطاع وحی سـبب رقـّت قـلب پیامـبر اکرم شـده بـود، این آیات بـراي 

آرامـش پیامـبر نـازل شـد. خـداونـد بـه مـحبوبـش می فـرمـاید: بـرخیز و بـلند شـو، مـا بـا تـو کارهـا داریم. می فـرمـاید اي که جـامـه بـر 

خود پیچیده اي، برخیز و شروع کن.  

در ابـتدا می فـرمـاید: ربـّت را تکبیر گـوي، خـدایت را والا بـدان. چـنان که نـقل شـده اسـت: الـله اکبر مـن أن یوصـف. مـتن کامـل 

روایت چنین است:  

الـكافـي عـن الإمـامِ الـصّادقِ عـليه السـلام : قـالَ رجـلٌ عـندهُ : الـلهّ ُ أكـبرَُ، فـقالَ : الـلهّ ُ أكـبرَُ مِـن أيِّ شَـيءٍ ؟ فـقالَ : مِـن كُـلِّ شَـيءٍ ، 

فقالَ أبو عبَدِ اللهّ ِ عليه السلام : حَدَّدتهَُ، فقالَ الرَّجُلُ : كيَفَ أقولُ ؟ قالَ : قُل : اللهّ ُ أكبرَُ منِ أن يوُصَفَ.  

(الكافي ۸/۱۱۷/۱) 

مرحوم علّامه در اکبر من أن یوصف عبارتی دارند که جاي تأمّل فراوان دارد: 

فـهو تـعالی أكـبر مـن كـل وصـف نـصفه بـه حتی مـن هـذا الوـصـف، و هـذا هوـ المـناسـب لـلتوحـيد الإسـلامـي الـذي يـفوق مـا نجـده مـن معنی 

التوحيد في سائر الشرائع السماوية. 
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در آیه ۴ می فرماید: وَ ثيَِابكََ فطَهَِّرْ 

مـعناي ابـتدایی پـاکیزه کردنِ لـباس بـه جهـت رفـت و آمـدهـاي زیاد حـضرت بـه کوه هـاي اطـراف مکهّ اسـت. در تـرتـّب مـعانی تـا 

اصلاح اعمال، صفات و درون، و تا اوج معانی عرفانی نیز می توان پیش رفت.  

وَ الرُّجزَْ فَاهجْرُْ. 

معانی که براي این آیه بیان کرده اند چنین است: معاصی، عذاب، بت ها، موجبات عذاب، رجس (آلودگی) و … . 

مـتأسّـفانـه هیچ کدام از این مـعانی مـطابـق لـغت نیست، بـه عـلاوه که دربـاره ي پیامـبر فـاقـد مـعنا اسـت، و بـه نـاچـار بـاید تـوجیهات 

عجیب و غـریبی بیاورنـد. چـنان که عـرض شـد رجـز در لـغت بـه مـعناي اضـطراب اسـت. بـا تـوجـّه بـه شـأن نـزول آیات بـه نـظر 

می رسـد اضـطراب سـرّ مـعناي خـوبی بـراي آیه بـاشـد، که اولاً بـا فـحواي کلّی سـوره تـطابـق دارد، و ثـانیاً نیازي بـه تـوجیهات 

بیهوده نیست.  

مرحوم مصطفوي در کتاب خوب التحقیق، ذیل لغت رجز بیانی دارند که نقلش در این جا مناسب است: 

أی المضیقة المـتحصّلة فی الـصّدر مـن التقیّدات المـعمولـة و الرـّسوـم المـتدوالـة و صـفات قلبیة کالـهمّ و الـغمّ و الاضـطراب و التحیرّ فی 

إجرـاء مـا یعرف، و الـعمل بمـا یعلم و الاسـتقامـة فیما یؤمرـ بـه، و الانـقطاع عـمّا لـلنّاس و فیهم. و مـن الـعجب تفسیر بـعضهم الرـجـز 

بالشرّک و الصنّم مع عدم التناسب بین المادّة، و هذا التّفسیر موضوعاً و حکماً.  
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وَلاَ تمَْننُْ تَستَْكثْرُِ، وَلرَِبِّكَ فَاصبْرِْ. 

مرحوم علّامه در المیزان بیان زیبایی ذیل این کریمه دارند:  

لا تمـنن امـتثالـك لهـذه الأوامرـ و قـيامـك بـالإنـذار و تـكبيرك ربـك و تطهـيرك ثـيابـك و هجـرك الرـجـز حـال كـونـك ترـی ذلـك كـثيرا و 

تـعجبه- فـإنمـا أنـت عـبد لا تمـلك مـن نـفسك شـيئا إلا مـا مـلكك الـله و أقـدرك عـليه و هـو المـالـك لمـا مـلكك و الـقادر علی مـا عـليه 

أقدرك فله الأمر و عليك الامتثال. 

مـتأسـّفانـه اکثر تـفاسیر مـعانیِ را بیان کرده انـد که در شـأن پیامـبر اکرم نیست. بخشی را مـرحـوم عـلّامـه بیان کردنـد، مـا هـم 

مطلبی را اضـافـه می کنیم: مـراد این اسـت که حـضرت از حـال فـقر در هـمه ي سـاحـات  حیات مـبارکشان جـدا نـشونـد؛ بـنابـراین 

مـعنا این اسـت که این هـمه رنـج و مشکلاتی که بـه تـو رسیده، و خـواهـد رسید را بـزرگ مـشمار، و بـه آن هـا تـوجـّه نکن؛ و 

براي ربتّ صبر پیشه کن. توجهّ به آن ها، آن را زیاد و تحملّش را سخت می کند. به بیان خواجه: 

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روي طبع 

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 

هـفت آیه ي ابـتدایی در واقـع بیان عـاشـقانـه اي میان خـداونـد مـتعال و مـحبوبـش پیامـبر اکرم اسـت. حـالِ اضـطراب از ثـقالـت 

وحی، فـاصـله ي میان نـزول سـوره ي عـلق و سـوره ي مـدثـر، و وظیفه ي سنگینی که پیش روي ایشان خـواهـد بـود، مـوجـب 

نزول این آیات است. خداوند متعال با این چند آیه در اوج لطافت و زیبایی نبی اش را آرام می کند.  

بـا تـوضیحات عـرض شـده مـعلوم گشـت که تـوجّـه نکردن بـه حـال پیامـبر در زمـان نـزول این آیات، نـقصِ بـزرگی در تـرجـمه و 

شرح به همراه خواهد داشت. پیش زمینه هاي ذهنی نیز عامل مهمّ دیگري در اشتباه فهمیدن مراد آیات است. 
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گـاهی از بعضی بـزرگـان تـفاسیري دیده می شـود که بـاعـث تـعجبّ اسـت، پیامـبر مـحبوب خـدا اسـت، رابـطه ي عـاشـقانـه اي میان 

مـحب و مـحبوب بـرقـرار اسـت. آیات بسیاري در قـرآن کریم، بیانِ این رابـطه ي بـاشکوه اسـت. گـویا مـا نشسـته ایم و تـماشـاگـر 

این همه شکوه و لطافت هستیم. اگر در این مطلب دقتّ نکنیم باب فهم قرآن را بر خود می بندیم. لطفاً دقتّ بفرمایید. 
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آیات ۸ تا ۱۰: 

فَإِذاَ نُقرَِ فِي النَّاقوُرِ ۸، فَذَلكَِ يوَْمئَِذٍ يوَْمٌ عَسيِرٌ ۹، عَلَى الْكَافرِِينَ غيَرُْ يَسيِرٍ ۱۰. 

چون در صور دمیده شود. آن روز، روزي سخت خواهد بود. بر کافران آسان نخواهد بود. 

این آیات بـنابـر قـول مـشهور بـا ۷ آیه ي قبلی سـوره نـازل شـده اسـت. امـّا تـوجـّه بـه مـضمون این آیات مـشخّص می کند که در 

سیاق مـعنایی آیات ۱۱ بـه بـعد سـوره ي مـدثـر اسـت. بـه همین جهـت مـا از مـشهور تبعیت نکرده، و این ۳ آیه را در تـرتـّب 

نزول همراه آیات قبل نمی دانیم. 

هـمان طـور که در سـوره ي عـلق بیان کردیم، آیات ۱ تـا ۷ این سـوره در جـایگاه دوم شـأن نـزول قـرار دارنـد؛ و مـابقی آیات 

پـس از سـوره ي بـلد و آیات ۵ بـه بـعد سـوره ي عـلق نـازل شـده اسـت. بـراي یک پـارچگی سُـوَر، ادامـه ي آیات سـوره ي مـدثـر نیز 

مانند سوره ي علق در این جا بیان و شرح می گردد. 

دمیده شـدن در نـاقـور، مـانـند نـفخ در صـور کنایه اي از بـرپـاشـدن قیامـت، و زنـده شـدن مـردگـان اسـت. آن روز بـر کسانی که 

حـقایق را پـوشـانـدنـد،  و خـودپـرسـت بـودنـد بسیار دشـوار اسـت. چـرا که آن جـا فـقط حقیقت حـاکم اسـت،  و اعـتبارات عـالـم مـادهّ 

یک سره برچیده می شود.  
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آیات ۱۱ تا ۳۰: 

ذرَنِْـي وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحِـيداً ١١ وَ جَـعَلتُْ لَـهُ مَـالاً ممَْـدُوداً ١٢ وَ بَـنِينَ شُـهوُداً ١٣ وَ مهََّدتُْ لَـهُ تمهَِْـيداً ١٤ ثُمَّ يَـطْمَعُ أَنْ أزَِيـدَ ١٥ كَلَّا إنَِّهُ 

كَـانَ لآِيَـاتِـنَا عَـنيِداً ١٦ سَـأرُهِْـقهُُ صَـعوُداً ١٧ إنَِّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ ١٨ فَـقتُِلَ كَـيْفَ قَدَّرَ ١٩ ثُمَّ قُـتِلَ كَـيْفَ قَدَّرَ ٢٠ ثُمَّ نَـظرََ ٢١ ثُمَّ عَـبَسَ وَ 

بَسَـرَ ٢٢ ثُمَّ أَدْبَـرَ وَ اسْـتَكبْرََ ٢٣ فَـقَالَ إِنْ هَـذاَ إِلَّا سحِْـرٌ يُـؤْثَـرُ ٢٤ إِنْ هَـذاَ إِلَّا قَـوْلُ البَْشَـرِ ٢٥ سَـأُصْـليِهِ سَـقرََ ٢٦ وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا سَـقرَُ 

٢٧ لاَ تُـبْقِي وَ لاَ تَـذرَُ ٢٨ لوََّاحَـةٌ لِلبَْشَـرِ ٢٩ عَـليَهَْا تِـسْعةََ عَشَـرَ ٣٠ وَ مَـا جَـعَلنَْا أَصْـحَابَ النَّارِ إِلَّا مَـلاَئِـكةًَ وَمَـا جَـعَلنَْا عِدَّتَـهُمْ إِلَّا فِـتنْةًَ 

لِلَّذِيـنَ كَـفرَُوا ليَِسْـتيَْقنَِ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتَِابَ وَ يَـزْداَدَ الَّذِيـنَ آمَـنوُا إِيمَـانًـا وَ لاَ يَـرْتَـابَ الَّذِيـنَ أُوتُـوا الْـكتَِابَ وَ المُْـؤْمِـنوُنَ وَلِـيَقوُلَ الَّذِيـنَ فِـي 

قُـلوُبِـهِمْ مَـرضٌَ وَ الْـكَافِـرُونَ مَـاذاَ أرَاَدَ اللَّهُ بهَِـذاَ مَـثلَاً كَـذَلِـكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَـنْ يَـشَاءُ وَ يهَْـدِي مَـنْ يَـشَاءُ وَ مَـا يَـعْلَمُ جُـنوُدَ رَبِّكَ إِلَّا هُـوَ وَ مَـا 

هِيَ إِلَّا ذِكرَْى لِلبَْشرَِ ٣١ 

مـرا بـا او که بـه تـنهایی خـلقش کردم واگـذار. امـوال بسیاري بـه او دادم. و فـرزنـدانی که هـمواره در خـدمـتش هسـتند. و هـر چـه 

بـراي آسـایش نیاز داشـت بـرایش فـراهـم کردم. امـّا بـاز طـمع بیشتر دارد. هـرگـز، او بـا آیات مـا سـرَ سـتیز دارد. بـه زودي او را بـه 

دشـواري می افکنم. او انـدیشید و بـرنـامـه ریزي کرد. مـرگ بـر او! چـگونـه نـقشه می کشد؟ و بـاز هـم مـرگ بـر او! چـگونـه 

می سنجـد و بـرنـامـه ریزي می کند؟ اخـم کرد و چهـره  در هـم کشید. پشـت کرد و تکبرّ ورزید. در نـهایت گـفت: این قـرآن 

سحـري اسـت که بـه او آمـوخـته انـد. و جـز سـخن انـسان نمی تـوانـد بـاشـد. بـه زودي او را در سـقر وارد خـواهـم کرد. و تـو 

نمی دانی سـقر چیست! نـه زنـده می گـذارد،  و نـه رهـا می کند. حتی پـوسـتش را خـواهـد سـوزانـد. نـوزده نگهـبان بـر او گـمارده 

می شـونـد. مـراقـبان آتـش را فـقط از فـرشـتگان قـرار داده ایم، شـِمار آن هـا امـتحانی بـراي کافـران اسـت، بـاشـد که اهـل کتاب (بـا 

آمـدن تـعداد آن هـا در قـرآن) بـه حـقانیت قـرآن یقین پیدا کنند، و ایمان مـؤمـنان نیز افـزون گـردد، و اهـل کتاب و مـؤمـنان دیگر 

شکّی نـداشـته بـاشـند، امـّا بیماردلان و کافـران گـویند: خـدا از بیان این مـثل چـه می خـواسـته اسـت؟! بلی، خـدا اسـت که گـمراه 

می کند و هدایت می نماید، شمِار لشکریان خدا را فقط خود خداوند می داند، همه ي این ها فقط براي اندرز مردم است. 
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سقر: 

مقاییس: یدلّ علی إحراق أو تلویح بنار، یقال سقرته الشّمس، اذا لوّحته. 

التحقیق: هو الحرارة الشّدیدة بحیث یوجب تغیرّاً فی لون أو صفة. 

این آیات شـأن نـزولی دارد که در روایات بـه آن اشـاره شـده اسـت. روایتی که جـامـع تـرین روایت در این خـصوص اسـت را 

نـقل می کنیم. شـرح این آیات بـدون تـوجـّه بـه شـأن نـزول دشـوار اسـت. چـرا که بـه روشنی دربـاره ي شـخص معیّنی سـخن 

می گـوید. الـبته چـنان که بـارهـا عـرض شـد مـخاطـب آیات خـود مـا هسـتیم، شـأن نـزول بـهانـه  اسـت، و مخـطاب قـرآن هـمه ي 

انسان ها می باشند.  

علی بـن إبرـاهیم (رحـمة الـله علیه): قَـوْلُـهُ: ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحیِداً فَـإنَِّـهَا نَـزَلَـتْ فِی الْـوَلیِدِبْـنِ المُْغیِرَهًِْ وَ کَانَ شیَخْاً کبَیِراً مجَُـرَّبـاً مِـنْ 

دهَُـاهًِْ الْـعرَبَِ وَ کَانَ مِـنَ المُْسْـتهَزِْءِینَ بِـرَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) وَ کَانَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) یَقْعُدُ فِی الحجِْْـرِ وَ 

یَقرَْأُ الْـقرُآْنَ فَـاجْـتَمَعتَْ قُـرَیْشٌ إِلَی الْـوَلیِدِبْـنِ المُْغیِرَهًِْ فَـقَالُـوا یَا أَبَـا عَـبْدِشَـمْسٍ مَـا هَـذاَ الَّـذِی یَقوُلُ محَُـمَّدٌ (صلی الـله علیه و آلـه) شِـعرٌْ أَمْ 

کهَِانهًٌَْ أَمْ خَــطبٌْ فَــقَالَ دَعُــونِی أَسْــمَعْ کلَاَمَــهُ فَــدنََــا مِــنْ رَسُــولِ الــلَّهِ (صلی الــله علیه و آلــه) فَــقَالَ یَا محَُــمَّدُ (صلی الــله علیه و آلــه) 

أنَْشِـدنِْی مِـنْ شِـعرْکَِ. قَـالَ: مَـا هُـوَ شِـعرٌْ وَ لَکنَِّهُ کلَاَمُ الـلَّهِ الَّـذِی ارْتَـضَاهُ المَْـلاَئِکهًَُْ وَ أنَبْیَِاؤُهُ (علیهم السـلام) وَ رُسُـلهُُ فَـقَالَ اتْـلُ عَلَیَّ مِـنهُْ 

شیَئْاً. فَـقرََأَ عَلیَهِْ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) حـم السَّجْـدَةَ فَـلَمَّا بَـلَغَ قَـوْلَـهُ: فَـإِنْ أَعْـرَضُـوا یَا محَُـمَّدُ (صلی الـله علیه و آلـه) 

قُـرَیْشٌ {فَ} قُـلْ لَـهُمْ أنَْـذرَْتُکُمْ صـاعِـقةًَ مِـثْلَ صـاعِـقةَِ عـادٍ وَ ثَـموُدَ قَـالَ: فَـاقْـشَعرََّ الْـوَلیِدُ وَ قَـامَـتْ کُلُّ شَـعرَْهًٍْ فِی رَأْسِـهِ وَ لحیِْتَهِِ وَ مَـرَّ إِلَی 

بیَتْهِِ وَ لَـمْ یرَْجِـعْ إِلَی قُـرَیْشٍ مِـنْ ذَلکَِ فَـمَشوَاْ إِلَی أَبِی جهَْـلٍ فَـقَالُـوا یَا أَبَـاالحَْکَمِ إِنَّ أَبَـا عَـبْدشَـمْسٍ صَـبَأَ إِلَی دِینِ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه 

و آلـه) أَمَـا تَـراَهُ لَـمْ یرَْجِـعْ إِلیَنَْا فَـعَداَ أَبُـوجهَْـلٍ إِلَی الْـوَلیِدِ. فَـقَالَ: لَـهُ یَا عَـمِّ نَکَّستَْ رُءُوسَـنَا وَ فَـضحَتْنََا وَ أَشْـمتََّ بِـنَا عَـدُوَّنَـا وَ صَـبوَتَْ 

إِلَی دِینِ محَُـمَّدٍ (صلی الـله علیه و آلـه) قَـالَ مَـا صَـبوَتُْ إِلَی دِینهِِ وَ لَکنِِّی سَـمِعتُْ کلَاَمـاً صَـعبْاً تَـقْشَعرُِّ مِـنهُْ الجُْـلوُدُ فَـقَالَ لَـهُ: أَبُـوجهَْـلٍ 

أَخَـطبٌْ هِیَ. قَـالَ: لاَ إِنَّ الخَْـطبَْ کلَاَمٌ مُـتَّصِلٌ وَ هَـذاَ کلَاَمٌ مَـنثْوُرٌ وَ لاَ یُشبْهُِ بَـعْضهُُ بَـعْضاً. قَـالَ: فَـشِعرٌْ هُـوَ قَـالَ لاَ أَمَـا إنِِّی قَـدْ سَـمِعتُْ 

أَشْـعَارَ الْـعرَبَِ بَسیِطهََا وَ مَـدِیدهََـا وَ رَمَـلهََا وَ رَجَـزهََـا وَ مَـا هُـوَ بِـشِعرٍْ قَـالُـوا فَـمَا هُـوَ قَـالَ دَعنِْی أُفَکِّرُ فیِهِ فَـلَمَّا کَانَ مِـنَ الْـغَدِ قَـالُـوا لَـهُ یَا 

أَبَـا عَـبْدِشَـمْسٍ مَـا تَـقوُلُ فیِمَا قُـلنَْاهُ قَـالَ: قُـولُـوا هُـوَ سحِْـرٌ فَـإنَِّـهُ أَخَـذَ بِـقُلوُبِ الـنَّاسِ فَـأنَْـزَلَ الـلَّهُ عَلَی رَسُـولِـهِ فِی ذَلکَِ ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ 
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وَحیِداً وَ إنَِّـمَا سُمِّیَ وَحیِداً لأنََِّـهُ قَـالَ لِـقرَُیْشٍ أنََـا أَتَـوَحَّـدُ بِکِسوَْهًِْ البْیَتِْ سنَهًًَْ وَ عَلیَْکُمْ فِی جَـمَاعتَِکُمْ سنَهًًَْ وَ کَانَ لَـهُ مَـالٌ کثَیِرٌ وَ حَـداَئِـقُ وَ 

کَانَ لَـهُ عَشْـرُ بنَیِنَ بمَِکَّهًَْ وَ کَانَ لَـهُ عَشْـرُ عبَیِدٍ عِـنْدَ کُلِّ عَـبْدٍ أَلْـفُ دِینَارٍ یتََّجرُِ بِـهَا وَ تِلکَْ الْـقنِطَْارُ فِی ذَلکَِ الـزَّمَـانِ وَ یُقَالُ إِنَّ الْـقنِطَْارَ 

جِلْدُ ثوَرٍْ ممَْلوُءٌ ذهَبَاً فَأنَزَْلَ اللَّهُ: ذرَنِْی وَ منَْ خَلَقتُْ وَحیِداً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۶۶/ بحارالأنوار، ج۹، ص۲۴۴  

علیّ بـن ابرـاهیم (رحـمة الـله علیه): ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحیِداً در خـصوص ولیدبـن مغیره نـازل شـده اسـت که پیرمـرد سـالـخورده و 

بـا تجـربـه اي بـود و از مـردان زیرك و بـاهـوش عـرب بـود و از جـمله کسانی بـود که رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) را 

مسخـره می کردنـد. رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) در اتـاقی می نشسـت و قـرآن را تـلاوت می نـمود. قـریشی هـا نـزد 

ولیدبـن مغیره گـرد آمـدنـد و گـفتند: «اي ابـاعـبدشـمس! این چیزي که محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) می گـوید، چیست؛ شـعر 

اسـت یا پیش گـویی اسـت و یا خـطبه اسـت»؟ گـفت: «اجـازه دهید مـن سـخنان وي را گـوش دهـم». بـه رسـول خـدا (صلی االله 

علیه و آلـه) نـزدیک شـد و گـفت: «از شـعرهـاي خـویش بـراي مـن بـخوان». حـضرت محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) فـرمـود: «این 

سـخنان شـعر نیست؛ بلکه کلام و سـخن خـداونـد اسـت که آن را بـراي فـرشـتگان و پیامـبرانـش بـرگـزید». گـفت: «مـقداري از آن 

سـخنان را بـر مـن تـلاوت کن». پـس رسـول خـدا (صلی االله علیه و آلـه) سـوره ي حـم السَّجْـدَةَ را بـر وي خـوانـد و آنـگاه که بـه 

این آیه رسید: اگـر آن هـا روي گـردان شـونـد. (فـصلت/۱۳) که مـنظور قـریش اسـت؛ بـگو: مـن شـما را از صـاعـقه اي هـمانـند 

صـاعـقه عـاد و ثـمود می تـرسـانـم!. (فـصلت/۱۳) ولید از وحشـت لـرزید و مـو بـر انـدام وي راسـت شـد و بـه مـنزل خـویش رفـت 

و در این زمینه، سخنی بـا قـریشی هـا نـگفت و بـه سـراغ آنـان نـرفـت. پـس قـریشی هـا نـزد ابـوجهـل رفـتند. و گـفتند: «اي ابـاحکم! 

ابـا عـبدشـمس بـه دین محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) گـرایش پیدا کرده اسـت. بـه نـظر تـو دیگر نـزد مـا نمیآید»؟ ابـوجهـل نـزد 

ولید رفـت و بـه او گـفت: «اي عـمو! مـا را سـرشکسته کردي و آبـروي مـا را بـر بـاد دادي و زبـان دشـمنان مـا را بـر سـر مـا دراز 

کردي و بـه دین محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) گـرایش پیدا کردي»! پـاسـخ داد: «بـه دین محـمّد (صلی االله علیه و آلـه) گـرایش 

پیدا نکردهـام، ولی سـخنانی از وي شنیدم که تکان دهـنده بـود و مـرا بـه لـرزه انـداخـت». ابـوجهـل بـه وي گـفت: «آیا سـخنان 

وي از نـوع خـطبه بـود»؟ گـفت: «خیر، خـطبه، کلامی مـتّصل و مـرتـبط اسـت، و این سـخنان بـه نـثر اسـت و هیچ ارتـباطی بـا 
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یکدیگر نـدارد». گـفت: «پـس کلام وي شـعر بـود»؟ گـفت: «خیر، مـن انـواع شـعرهـاي عـرب از بحـر بسیط و مـدید و رمـل و 

رجـز را شنیدهـام، ولی کلام وي شـعر نـبود». ابـوجهـل گـفت: «پـس کلام وي چـه بـود»؟ گـفت: «اجـازه بـده فکر کنم. فـرداي آن 

روز بـه او گـفتند: اي ابـا عـبدشـمس! دربـاره ي آنـچه بـه تـو گفتیم، نـظرت چیست»؟ گـفت: «بـگویید سـخنان او سحـر و جـادو 

اسـت که دل انـسان هـا را شیفته ي خـویش می کند. پـس خـداونـد عـزوّجـلّ این آیه را نـازل کرد: ذرَنِْی وَ مَـنْ خَـلَقتُْ وَحیِداً، بـه این 

دلیل [ولیدبـن مغیره] وحید نـامیده شـد که بـه قـریش گـفت: مـن بـه تـنهایی بـه مـدتّ یک سـال پـوشـش کعبه را بـه عهـده میگیرم 

و شـما و هـمراهـانـتان نیز بـه مـدتّ یک سـال بـه عهـده بگیرید. وي داراي ثـروت فـراوانی بـود و بـاغ هـایی داشـت و ده فـرزنـد 

پسـر داشـت و ده بـنده که هـرکدام از بـندگـانـش داراي هـزار دینار بـود که بـا آن تـجارت می کرد؛ او در آن زمـان، سـرمـایه داري 

بی چون و چرا بود. پس خداوند عزوّجلّ این آیات را نازل کرد: ذرَنِْی وَ منَْ خَلَقتُْ وَحیِداً. 
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شرح آیات: 

هـمان طـور که در روایت فـوق بیان شـده اسـت، و در نـقل هـاي تـاریخی اهـل سـنتّ نیز آمـده اسـت؛  این آیات دربـاره ي 

ولید بـن مغیره اسـت. او بـزرگ و مـعتمدِ قـریش بـود؛ و مـال و مکنت بسیاري داشـت. تـا جـایی که هـزینه هـاي کعبه را یک سـال 

او قـبول می کرد، و سـال بـعدي را مـابقی بـزرگـان قـریش بـرعهـده می گـرفـتند. بـزرگـان قـریش بـراي راه کار رهـایی از تـأثیر قـرآن 

نـزد او رفـتند. او پـس از تـأمـّل بسیار پیشنهادي بـه قـریش داد. گـفت بـگویید قـرآن سحـر اسـت، و بـراي همین نمی فهمید که 

چگونه در شما اثر می گذارد. این آیات درباره ي او نازل گردید. 

مـعناي آیات کامـلاً روشـن اسـت. خـداونـد مـتعال این داسـتان را بـه طـور کامـل شـرح می دهـد. بـه نـظر حقیر عـلتّ بیان این 

. ولید هـمه چیز داشـت، مـال بسیار، فـرزنـدان در خـدمـت،  داسـتان بـا جـزئیات، بـه جهـت آیه ي ۱۵ اسـت: ثُمَّ يَـطْمَعُ أَنْ أزَِيـدَ

احـترام نـزد مـردم، ریاسـت قـوم و …، امـّا بیشتر می خـواسـت، طـمع بسیاري داشـت. دنیا که نـهایت نـدارد، هـرچـه پیش بـروي 

بـاز هـم ادامـه دارد. این هـمان شـحّ نـفس اسـت. در سـوره ي حشـر، آیه ي ۹ آمـد: وَ الَّـذِيـنَ تَـبوََّؤاُ الـدَّارَ وَ الإِْيمـانَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ يُـحبُِّونَ 

منَـْ هـاجرَـَ إِليَـهِْمْ وَ لا يجَِـدُونَ فـِي صُـدُورهِِـمْ حـاجةَـً ممَِّـا أُوتوُـا وَ يؤُـْثرِـُونَ عـَلى أنَـْفُسهِِمْ وَ لوَـْ كـانَ بهِـِمْ خَـصاصةَـٌ وَ منَـْ يوُـقَ شحُـَّ نَـفْسهِِ فَـأُولئـكَِ 

هُـمُ المُْـفْلحِوُنَ. حـرص و هـمه چیز را بـراي خـود خـواسـتن دلیل هـلاکت انـسان اسـت. داسـتان ولید بـراي هـمه ي مـخاطـبان بیان 

شـده اسـت. بـاید بـا خـود انـدیشه کنیم، این صـفت در مـا نیست؟! کدامـمان بـه آن چـه خـداونـد بـه مـا داده اسـت راضی هسـتیم؟

کدام ما بر شحّ و حرصِ نفسمان افسار زده ایم؟!  

مـطلب دیگر این که او صـاحـب عـقل و انـدیشه بـود،  امـّا این ذکاوت را در مسیر دنیا بـه کار می بسـت. هـمه ي قـریش از تـأثیر 

قـرآن بـه هـراس افـتاده  بـودنـد؛ و راهی بـراي جـلوگیري از نـفوذ آن پیدا نمی کردنـد. چـاره را فـقط این دیدنـد که دسـت بـه دامـن 

. بسیار  ولید شـونـد. این اتـفاق نـشان می دهـد که او صـاحـب عـقل بـوده اسـت. در آیات هـم بیان می شـود که: إنَِّهُ فَكَّرَ وَ قَدَّرَ
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انـدیشید، و بـرنـامـه ریزي کرد، تـا در نـهایت راه کارش را ارائـه داد. بلی انـسان می تـوانـد بـاهـوش و ذکاوت بسیار بـاشـد، امـّا هیچ 

بهره اي از حقایق و معنویت نبرده باشد. 

مـطلب بـعدي این که فـرصـت آسـایش و مکنت بـراي انـسان همیشگی نیست. مـدتی بـه ولید فـرصـت داده شـد، فـرصـتش که 

تـمام شـد، در مسیر سـقوط قـرار گـرفـت؛ بیان شـد: سَــأرُهِْــقهُُ صَــعوُداً. انـسان تـحت تـربیت الهی اسـت، خـدا هیچ کدام از 

بندگانش را رها نمی کند. دادن و گرفتنش در مسیر تربیت شان است. 

آیه ي ۳۱ دربـاره ي نـوزده مـأمـوري اسـت که بـر جـهنّم گـماره شـده انـد، بیان عـددِ این نگهـبانـان دو بـاور و دو دسـته ایجاد 

کرده اسـت، که قـرآن از آن خـبر می  دهـد. دسـته ي اول شـامـل دو گـروه انـد: اهـل کتاب و مـؤمـنان. در کتب پیشینیان بـه عـدد ۱۹ 

اشـاره شـده بـود.  تکرار آن در قـرآن مـوجـب می گـردید که حـقانیت قـرآن بـراي ایشان اثـبات گـردد؛ الـبته اگـر اهـل انـصاف 

بـاشـند. مـؤمـنان نیز بـا بـاورمـندي اهـل کتاب بـه قـرآن، ایمانـشان افـزون می گـردد. دسـته ي دوم نیز دو گـروه انـد: مـنافـقان 

(بیمار دلان) و کافـران، آن هـا که همیشه در هـر مطلبی شکّ و شـبهه ایجاد می کنند، این عـدد سـاده هـم بـرایشان امـتحانی 

می گردد، که از عهده اش بر نخواهند آمد.  
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آیات ۳۲ تا ۳۷: 

كَلَّا وَ الْــقَمرَِ ٣٢ وَ اللَّيْلِ إِذْ أَدْبَــرَ ٣٣ وَ الصُّبحِْ إِذاَ أَسْــفرََ ٣٤ إنَِّهَا لإَِحْــدَى الْــكبُرَِ ٣٥ نَــذِيـرـاً لِلبَْشَــرِ ٣٦ لمَِــنْ شَــاءَ مِــنْكُمْ أَنْ يتََقَدَّمَ أَوْ 

يتََأَخَّرَ ٣٧  

هـرگـز چنین نیست! سـوگـند بـه مـاه. و سـوگـند بـه شـب آن گـاه که پشـت می کند و می رود. و قـسم بـه صـبح آن گـاه که نـمایان 

می شـود. که آن از بـزرگ تـرین آیات اسـت. انـدرزي بـراي هـمه ي انـسان هـا اسـت. بـراي هـر کس که بـخواهـد پیش افـتد، یا پـس 

ماند. 

این آیات دربـردارنـده ي سـه قـسم اسـت، وقتی در آیات قـرآن قـسم آورده می شـود، جـواب قـسم داراي اهمیتِّ مـعرفتی اسـت. 

قـسم بـه مـاه، شـب و روز خـورده می شـود. شـب وقتی بـساطـش را بـرمی چیند و می رود، و صـبح وقتی سـفره اش را پـهن 

می کند و آغـاز می کند. إنَِّهَا لإَِحْـدَى الْـكبُرَِ جـواب قـسم اسـت. مـرجـع ضمیر در إنّـها مـعناي آیات را مـشخّص خـواهـد کرد. از 

دو قـرینه می تـوانیم بـراي تعیین مـرجـع ضمیر کمک بگیریم. اول کلّا که در آیه ي ۳۲ آمـده اسـت. کلّا ردع مـا سـبق اسـت. بـاید 

مـوضـوعی در آیات گـذشـته آمـده بـاشـد که در این آیات ردّ شـود. در آیات قـبل مـوضـوع اصلی قـرآن بـود. در ابـتدا بـراي 

جـلوگیري از تـأثیر آیات شـبهه ي سحـر بـودن آن را الـقاء کردنـد؛ و سـپس مـوضـوع تـعداد نگهـبانـان دوزخ در قـرآن بیان شـد. 

بـنابـراین کلّا مـعنایش بـا تـوجـّه بـه آیات گـذشـته دفـع پـندارهـاي مـوهـومی ایشان دربـاره ي قـرآن اسـت. قـرینه ي دوم آیه ي ۳۶ 

؛ روشـن اسـت این وصـف مـتبادر در قـرآن کریم اسـت. بـنابـراین مـرجـع ضمیر از نـظر حقیر قـرآن کریم  اسـت: نَـذِيرـاً لِلبَْشَـرِ

می باشد. قرآن در این کریمه یکی از بزرگ ترین آیات الهی شمرده شده است.  

انـسان یا بـا قـرآن مـأنـوس می شـود، و از پـندهـاي آن عـبرت می گیرد، که أَنْ يتََقَدَّمَ اسـت، و یا پـند قـرآن را جـدّي نمی گیرد که 

يتََأَخَّرَ است.  

15



دو تطبیق زیبا در آیه ي إنَِّهَا لإَِحْدَى الْكبُرَِ:  

الباقر (علیه السلام): إنَِّها لإَِحْدَی الْکبُرَِ نَذِیراً لِلبَْشرَِ قَالَ یَعنِْی فَاطِمهًََْ (سلام الله علیها).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۸۴/ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۳۱  

الباقر (علیه السلام): وَ قوَْلهَُ إنَِّها لإَِحْدَی الْکبُرَِ نَذِیراً لِلبَْشرَِ یَعنِْی محَُمَّداً (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۸۴/ بحارالأنوار، ج۵۳، ص۶۴ 
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آیات ۳۸ تا انتهاي سوره: 

كُلُّ نَـفْسٍ بمَِـا كَسَـبتَْ رهَِـينةٌَ ٣٨ إِلَّا أَصْـحَابَ الْـيَمِينِ ٣٩ فِـي جنََّاتٍ يَـتَسَاءَلُـونَ ٤٠ عَـنِ المجُْْـرِمِـينَ ٤١ مَـا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقرََ ٤٢ قَـالُـوا لَـمْ 

نَـكُ مِـنَ المُْصَلِّينَ ٤٣ وَ لَـمْ نَـكُ نُـطْعِمُ المِْـسْكِينَ ٤٤ وَ كنَُّا نَـخوُضُ مَـعَ الخَْـائِـضِينَ ٤٥ وَ كنَُّا نُكَذِّبُ بِـيوَْمِ الدِّيـنِ ٤٦ حتََّى أَتَـانَـا الْـيَقِينُ ٤٧ 

فَـمَا تَـنْفَعهُُمْ شَـفَاعَـةُ الشَّافِـعِينَ ٤٨ فَـمَا لَـهُمْ عَـنِ التَّذْكِـرَةِ مُـعرِْضِـينَ ٤٩ كَـأنََّهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ ٥٠ فرََّتْ مِـنْ قَـسوْرََةٍ ٥١ بَـلْ يُـرِيـدُ كُلُّ 

امْـرِئٍ مِـنهُْمْ أَنْ يُـؤْتَـى صُـحُفًا منَُشَّرَةً ٥٢ كَلَّا بَـلْ لاَ يَـخَافُـونَ الآْخِـرَةَ ٥٣ كَلَّا إنَِّهُ تَـذْكِـرَةٌ ٥٤ فَـمنَْ شَـاءَ ذَكَـرَهُ ٥٥ وَ مَـا يَـذْكُـرُونَ إِلَّا أَنْ 

يَشَاءَ اللَّهُ هوَُ أهَْلُ التَّقوَْى وَ أهَْلُ المَْغْفرَِةِ ٥٦ 

هـر کس در گـرو اعـمال خـویش اسـت. مـگر اصـحاب یمین. آن هـا در بهشـت از حـال مجـرمین می پـرسـند: چـه کردید که 

جهنمّی شـدید؟  گـویند: از نـمازگـزاران نـبودیم. و هیچ گـاه مـساکین را اطـعام نکردیم ( بـه مـساکین رسیدگی نمی کردیم). و 

هـمواره بـا اهـل بـاطـل مـعاشـرت داشـتیم. و روز قیامـت را بـاور نـداشـتیم. تـا مـرگ بـه سـراغـمان آمـد. شـفاعـت شـفاعـت کنندگـان 

بـراي آن هـا فـایده اي نـدارد. آن هـا را چـه شـده که از این هـمه پـند روي گـردانـند؟ گـویا گـورخـرانی رمیده انـد! که از شیري 

گـریخته انـد. هـر کدام از آن هـا انـتظار دارد کتابی مـختصّ بـه خـود بـرایش فـرسـتاده شـود! هـرگـز چنین نیست، آن هـا از آخـرت 

نمی تـرسـند. قـرآن بـراي عـبرت کافی اسـت. هـرکه دنـبال عـبرت گـرفـتن از قـرآن بـاشـد. و هیچ کس عـبرت نـخواهـد گـرفـت مـگر 

این که خداوند اراده کند، او اهل تقوي و مغفرت است. 
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خوض: 

مقاییس: یدلّ علی توسّط شیء و دخول. 

التحقیق: هوـ الانـغماس فی شیء فیه فـساد،  و یعبرّ عـنه بـالـفارسیةّ بکلمة: فرـو رفـتن. و الشّـر و الـفساد مـن لوـازم مـفهوم الخوـض، و 

هذا المعنی مرتبة شدیدة من الورود و الدّخول، و الغمس مخصوص بالماء.  

حمر:  

مـقاییس: اصـل واحـد عـندی و هـو الّـذی یعرف بـالحـمرة، و قـد یجوز أن یجعل اصلین: أحـدهـما هـذا، و الآخرـ جـنس مـن الـدّواب. 

فالحمار معروف. 

نفر: 

مقاییس: یدلّ علی تجاف و تباعد، منه نفر الداّبة و غیره نفاراً. و ذلک تجافیه و تباعده عن مکانه و مقرّه.  

قسور:  

مقاییس: یدلّ علی قهر و غلبة بشدّة. 

التحقیق: الأسد من أتمّ مصادیق اللفظ،  لکونه غالباً قاهراً مسلطّاً علی جمیع الحیوانات. و علی هذا ینصرف اللفظ إلیه. 
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كُلُّ نَـفْسٍ بمَِـا كَسَـبتَْ رهَِـينةٌَ، إِلَّا أَصْـحَابَ الْـيَمِين؛ِ مـا کسبت فـقط اعـمال نیست، هـر آن  چیزي اسـت که انـسان کسب کرده اسـت. 

در گـذشـته عـرض شـد که بـاور و عقیده اصـل اسـت، و اعـمال نـشانـه ي آن می بـاشـد. بـنابـراین مجـموع بـاور و عـمل آن چیزي 

اسـت که انـسان کسب می کند. الّا اسـتثناء مـتصل اسـت. مـراد این اسـت که اصـحاب یمین در گـرو اعـمالـشان نیستند. اصـحاب 

یمین مـتوسـّطین از مـؤمـنان هسـتند. آن هـا بـراي خـدا کار می کنند؛ بـنابـراین دلیلی نـدارد تـا در گـرو اعـمالـشان بـاشـند، و گـرفـتار 

بـاورهـا و کرده هـاي غیر الهی شـان بـاشـند. در نتیجه این آیه دربـاره ي اصـحاب شـمال یا هـمان مجـرمـان اسـت. دقـّت در 

تقسیمی که در سـوره ي واقـعه آمـده اسـت مـعناي این آیات را روشـن تـر خـواهـد کرد. وَ الـسَّابِـقوُنَ الـسَّابِـقوُنَ، أُولـئكَِ المُْـقرََّبُـونَ 

(آیات ۱۰ و ۱۱). در این میان گـروهی هسـتند که اصـلاً مـحاسـبه نـدارنـد. اینان نـَفْس هـایشان الهی شـده اسـت. اصـحاب یمین 

بـراي خـدا کار می کنند، امـّا سـابـقون بـه تـأیید حـدیث قـرب نـوافـل خـود را در مـعبودشـان فـانی کرده انـد. در سـوره ي صـافـّات 

آیات ۱۲۷ و ۱۲۸ آمد: فَكَذَّبوُهُ فَإنَِّهُمْ لمحَُْضرَُونَ، إِلاَّ عبِادَ اللَّهِ المخُْْلَصِينَ. 

فِـي جنََّاتٍ يَـتَسَاءَلُـونَ، عَـنِ المجُْْـرِمِـينَ، مَـا سَـلَكَكُمْ فِـي سَـقرَ؛َ  اصـحاب یمین در بهشـت از گـروه مجـرمـان سـؤال می کنند: چـه شـد 

که در سـقر گـرفـتار شـدید؟! سـقر صفتی بـراي دوزخ اسـت. بیانِ آتـش بسیار سـوزانی اسـت که حـال مجـرمـان را دگـرگـون 

می کند. بـراي اهـل خـدا حـالِ دوزخیان بسیار عجیب و غیر قـابـل بـاور اسـت. بـا خـود و آن هـا گـفت و گـو می کنند چـرا سـفره ي 

رحـمت و مهـر خـداونـد را رهـا کردید، و در این عـذاب خـود را گـرفـتار کردید! پـاسـخ دوزخیان بسیار مـهمّ اسـت؛ از این 

جهت که علل اصلی جهنمّی شدن را بیان می کنند. 
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قَـالُـوا لَـمْ نَـكُ مِـنَ المُْصَلِّينَ، وَ لَـمْ نَـكُ نُـطْعِمُ المِْـسْكِينَ، وَ كنَُّا نَـخوُضُ مَـعَ الخَْـائِـضِينَ، وَ كنَُّا نُكَذِّبُ بِـيوَْمِ الدِّيـنِ، حتََّى أَتَـانَـا الْـيَقِينُ، فَـمَا 

تنَْفَعهُُمْ شَفَاعةَُ الشَّافِعِين؛َ  

اول این که از نـمازگـزاران نـبودیم؛ نـه  این که نـماز نمی خـوانـدیم، نـماز بطنی دارد که یاد خـدا اسـت. در سـوره ي عنکبوت، 

آیه ي ۴۵ آمـد: اتْـلُ مـا أُوحِـيَ إِلَـيكَْ مِـنَ الْـكتِابِ وَ أَقِـمِ الـصَّلاةَ إِنَّ الـصَّلاةَ تنَهْـى عَـنِ الْـفحَْشاءِ وَ المُْـنْكرَِ وَ لَـذِكْـرُ الـلَّهِ أَكْـبرَُ وَ الـلَّهُ يَـعْلَمُ 

مـا تَـصنَْعوُنَ. از نـمازگـزاران بـودن یعنی مـتوجـّه خـدا بـودن. این کریمه بـه روشنی دلالـت بـر این دارد که این آیات در مـراحـل 

بعد از تشریع نماز نازل شده است.  

دوم این که بـه مـساکین رسیدگی نمی کردیم؛ اطـعام مسکین فـقط سیر کردن شکم گـرسـنه نیست. بلکه تـوجـّه و رسیدگی بـه 

حـال فـقراء اسـت. یکی از مـصادیق بـارز آن اطـعام اسـت. جهنمّی شـدن بـه خـاطـر عـدم رسیدگی هشـداري بسیار جـدّي بـراي 

انسان است.  

سـوم این که بـا غـافلین از خـدا انـس داشـتیم. واژه ي دقیقی آمـده اسـت: خـوض، بـه مـعناي فـرورفـتن و غـرق شـدن اسـت. یعنی 

آن قـدر بـا اهـل غـفلت مـعاشـرت کردیم و انـس گـرفتیم که گـویا در آن هـا غـرق شـدیم! بـر اهـل دقـّت مخفی نیست که هیچ چیز 

در عـالـم بیش از مـعاشـرت بـر حـالِ انـسان اثـر نـدارد. مـعاشـرت بـا اهـل خـدا انـسان را الهی می کند، و در مـقابـل مـعاشـرت بـا اهـلِ 

غـفلت انـسان را از زمـره ي غـافلین خـواهـد کرد. دلیل این که عـمومـاً انـسان مـتوجـّه این حـال نمی شـود، فـوري نـبودن آن اسـت. 

مـعاشـرت بـه مـرور روي انـسان اثـر می گـذارد، دیر اثـر می کند امـّا چـنان اثـري می کند که دیگر بـه سـادگی از میان نـخواهـد 

رفت. سعدي علیه الرّحمة با زبانی بسیار ساده این مفهوم را تصویر سازي کرده است:  

گلی  خوش بوي  در حمام  روزي 

رسید از دست  محبوبی  به  دستم  

بدو گفتم  که  مشکی  یا عبیري 

 که  از بوي  دل آویز تو مستم  

بگفتا من  گلِی  ناچیز بودم 

 ولیکن  مدتی  با گُل  نشستم  
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کمال  هم نشین  در من  اثر کرد 

وگرنه  من  همان  خاکم  که  هستم 

چـهارم این که قیامـت را بـاور نـداشـتیم. بـاورِ تـنها بـه عـالـم مـادهّ از مـهم تـرین دلائـل الهی نشـدن انـسان اسـت. روشـن اسـت که 

وقوف باور به عالم مادهّ بزرگ ترین سدّ انسان در مسیر الهی است. 

در نـهایت بـا مـرگ هـمه ي بـافـته هـاي کفّار از میان می رود. می فـهمند که حقیقتِ عـالـم چیز دیگري بـود، و عـمري در خیالات 

به  سر  می بردند.  

بـاور که نـباشـد شـفاعـت هـم کارسـاز نـخواهـد بـود، وقتی بـه شفیعان بـاور نـداري، چـگونـه شـامـل شـفاعـت گـردي؟! بـنابـراین نـفع 

نداشتنِ شفاعت، به جهت عدم باور مجرمین است، نه این که شفاعت برایشان فایده نداشته باشد.  

روایتی زیبا درباره ي شفاعت نقل کنیم:  

عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ مُـوسَی الرـِّضَـا (علیه السـلام) قَـالَ حَـدَّثنَِی أَبِی (علیه السـلام) عَـنْ أَبیِهِ (علیه السـلام) عَـنْ آبَـائِـهِ (علیهم السـلام) عَـنْ 

عَلِیٍّ (علیه السـلام) قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه): أرَْبَعهًٌَْ أنََـا الشَّفیِعُ لَـهُمْ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ وَ لَـوْ أَتَـونِْی بِـذنُُـوبِ أهَْـلِ الأرَْضِْ 

مُعیِنُ أهَْلِ بیَتِْی وَ الْقَاضِی لهَُمْ حوَاَئجِهَُمْ عنِْدَ مَا اضطْرُُّوا إِلیَهِْ وَ المحبُُِّْ لهَُمْ بِقَلبْهِِ وَ لِسَانهِِ وَ الدَّافِعُ عنَهُْمْ بیَِدِهِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۹۲ الخصال، ج۱، ص۱۹۶  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): چـهار کس را روز قیامـت خـودم شـفاعـت خـواهـم نـمود؛ هـرچـند بـا بـار گـناه مـردم روي زمین بـه 

نـزد مـن آیند: یاور خـانـدانـم را و آن را که نیازمـندي آنـان را هـنگامی که راه چـاره بـر آنـان بسـته بـاشـد بـرطـرف سـازد و کسی را 

که آنان را به دل و زبان دوست داشته باشد و کسی را که با دست خویش از آنان دفاع نماید. 

21



فَـمَا لَـهُمْ عَـنِ التَّذْكِـرَةِ مُـعرِْضِـينَ، كَـأنََّهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ، فرََّتْ مِـنْ قَـسوْرََة؛ٍ ایشان را چـه شـده که از این هـمه پـندي که بـراي آنـان 

وجـود دارد روي گـردانـند؟! از بـارزتـرین واعـظان خـودِ قـرآن کریم اسـت. تشـبیهی که در این آیات شـده اسـت بسیار عجیب 

اسـت. حـُمرُ جـمع حـمار اسـت، بـا تـوجـّه بـه واژه ي مُسْـتنَْفرَِةٌ که در آیه آمـده اسـت، مـعنا کرده انـد خـران وحشی؛ که هـمان 

گـورخـر اسـت. قـسورة شیر اسـت. آن قـدر اعـراض دارنـد که گـویا گـورخـرانیند که از شیري وحشی رمیده انـد! نمی خـواهـند 

حتّی جمله اي از معارف را بشنوند! خدا به فریاد همه ي ما برسد.  

عَـنْ جَـابِـرٍ عَـنْ أَبِی جَـعْفرٍَ (علیه السـلام) فِی قَـوْلِـهِ عزـّوجـلّ ... کَأنََّـهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ فَـرَّتْ مِـنْ قَـسوْرََةٍ قَـالَ: یَعنِْی کَأنََّـهُمْ حُـمرُُ وَحْـشٍ فَـرَّتْ 

منَِ الأَْسَدِ حیِنَ رَأَتهُْ وَ کَذَلکَِ المرُْْجئِهًَُْ إِذاَ سَمِعتَْ بِفَضْلِ آلِ محَُمَّدٍ (علیهم السلام) نَفرَتَْ عنَِ الحقَِّْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۹۴ بحارالأنوار، ج۲۴، ص۳۲۵  

جـابـر (رحـمة الـله علیه) از امـام بـاقـر (علیه السـلام) دربـاره ي آیه: ... کَأنََّـهُمْ حُـمرٌُ مُسْـتنَْفرَِةٌ فَـرَّتْ مِـنْ قَـسوْرََةٍ نـقل می کند که فـرمـود: 

«یعنی آن هـا مـانـند الاغ هـاي وحشی هسـتند (گـوره خـر) که از دیدن شیر فـرار کنند) دشـمنان آل محـمّد (علیهم السـلام) 

همین طور هستند؛ وقتی یکی از فضایل آل محمّد (علیهم السلام) را می شنوند از حق فرار می کنند. 

روایت بعدي از امّهات روایات است، که خود رساله اي مستقلّ در شرح می خواهد.  

عَـنْ ابْـنِ ظبَیَْانَ عَـنِ الـصَّادقِِ (علیه السـلام) قَـال إِنَّ أُولِی الأَْلْـبَابِ الَّـذِینَ عَـمِلوُا بِـالْفِکرَْهًِْ حتََّی ورَِثُـوا مِـنهُْ حُـبَّ الـلَّهِ فَـإِنَّ حُـبَّ الـلَّهِ إِذاَ 

ورَِثَـهُ الْـقَلبُْ وَ اسْـتَضَاءَ بِـهِ أَسْـرعََ إِلیَهِْ الـلُّطْفُ فَـإِذاَ نَـزَلَ الـلُّطْفُ صَـارَ مِـنْ أهَْـلِ الْـفوَاَئِـدِ فَـإِذاَ صَـارَ مِـنْ أهَْـلِ الْـفوَاَئِـدِ تَکَلَّمَ بِـالحِْکْمهًَِْ وَ إِذاَ 

تَکَلَّمَ بِـالحِْکْمهًَِْ صَـارَ صَـاحِـبَ فطِنْهًٍَْ فَـإِذاَ نَـزَلَ مَـنزِْلهًََْ الْفطِنْهًَِْ عَـمِلَ فِی الْـقُدرَْهًِْ فَـإِذاَ عَـمِلَ فِی الْـقُدرَْهًِْ عَـرفََ الأطَْْـبَاقَ السَّـبْعهًََْ فَـإِذاَ بَـلَغَ هَـذِهِ 

المَْـنزِْلهًََْ صَـارَ یتََقَلَّبُ فِی فِکرٍْ بِـلطُْفٍ وَ حِکْمهًٍَْ وَ بیََانٍ فَـإِذاَ بَـلَغَ هَـذِهِ المَْـنزِْلهًََْ جَـعَلَ شَـهوَْتَـهُ وَ مَـحبََّتهَُ فِی خَـالِـقهِِ فَـإِذاَ فَـعَلَ ذَلکَِ نَـزَلَ المَْـنزِْلهًََْ 

الْکبُرَْی فَـعَاینََ رَبَّـهُ فِی قَـلبْهِِ وَ ورَثَِ الحِْکْمهًََْ بِغیَرِْ مَـا ورَِثَـهُ الحُْکَمَاءُ وَ ورَثَِ الْـعِلْمَ بِغیَرِْ مَـا ورَِثَـهُ الْـعُلَمَاءُ وَ ورَثَِ الـصِّدقَْ بِغیَرِْ مَـا ورَِثَـهُ 

الـصِّدِّیقوُنَ إِنَّ الحُْکَمَاءَ ورَِثُـوا الحِْکْمهًََْ بِـالـصَّمتِْ وَ إِنَّ الْـعُلَمَاءَ ورَِثُـوا الْـعِلْمَ بِـالـطَّلبَِ وَ إِنَّ الـصِّدِّیقیِنَ ورَِثُـوا الـصِّدقَْ بِـالخُْـشوُعِ وَ طُـولِ 
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الْـعبَِادَهًِْ فَـمنَْ أَخَـذَهُ بهَِـذِهِ المَْسیِرَهًِْ إِمَّـا أَنْ یَسْفُلَ وَ إِمَّـا أَنْ یرُْفَـعَ وَ أکَثْرَهُُـمُ الَّـذِی یَسْفُلُ وَ لاَ یرُْفَـعُ إِذاَ لَـمْ یرَعَْ حَـقَّ الـلَّهِ وَ لَـمْ یَعْمَلْ بمَِـا أُمِـرَ 

بِـهِ فهََـذِهِ صِفهًَُْ مَـنْ لَـمْ یَعرْفِِ الـلَّهَ حَـقَّ مَـعرِْفَـتهِِ وَ لَـمْ یحُبَِّهُ حَـقَّ مَـحبََّتهِِ فَـلاَ یَغرَُّنَّکَ صَـلاَتُـهُمْ وَ صیَِامُـهُمْ وَ رِواَیَاتُـهُمْ وَ عُـلوُمُـهُمْ فَـإنَِّـهُمْ حُـمرٌُ 

مُستْنَْفرَِةٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۷، ص۱۹۴/ بحارالأنوار، ج۶۷، ص۲۵  

امـام صـادق (علیه السـلام): اولـوالالـباب کسانی هسـتند که بـا تفکرّ و انـدیشه کار کردنـد تـا آنـجا که مـحبتّ خـداونـد را ارث 

بـردنـد، هـرگـاه مـحبتّ خـداونـد بـه قـلب بـرسـد و از آن روشـنایی بگیرد لـطف خـداونـد زودتـر بـه آن می رسـد. هـنگامی که لـطف 

در قـلب فـرود آمـد مـرکز فـواید خـواهـد شـد، و هـنگامی که محـلّ فـوائـد گـردید قـلب از حکمت سـخن می گـوید، و هـرگـاه از 

روي حکمت سـخن گـفت داراي هـوش و ذکاوت می گـردد، هـنگامی که هـوش و فـراسـت پیدا کرد بـا قـدرت عـمل می کند و 

هـرگـاه بـا قـدرت کار کرد آسـمان هـا را می شـناسـد. هـنگامی که بـه این مـقام رسید در فکر و انـدیشه و حکمت و بیان فـرو 

می رود، وقتی که این چنین شـد خـواهـش هـا و دوسـتی هـاي او بـه خـدا ارتـباط پیدا می کند، و هـرگـاه چنین مـقامی پیدا کرد بـه 

جـایگاه بـزرگ می رسـد و خـداونـد را در قـلب خـود می نـگرد. در اینجا حکمت را بـه ارث می بـرد ولی نـه آن طـور که حکیمان 

آن را بـه ارث می بـرنـد، و عـلم را وارث می شـونـد امـّا بـه آن گـونـه که عـالـمان وارث می گـردنـد، و صـدق را ارث می بـرد نـه 

آن طـور که صـدیقان ارث می بـرنـد. حکماء حکمت را بـه سکوت ارث بـردنـد و عـلماء عـلم را بـه دسـت آوردنـد، صـدیقان بـا 

خـشوع صـدق را فـراگـرفـتند و بـا عـبادت آن را بـه دسـت آوردنـد هـرکس آن هـا را بـه این وسیله فـرا گیرد یا پـایین می رود و یا 

بـالا قـرار می گیرد ولی بیشتر آن هـا پـایین قـرار می گیرنـد و بـالا نمی رونـد. زیرا آن هـا حـق خـداونـد را مـراعـات نکردنـد و اوامـر 

او را انـجام نـدادنـد، این هـا صـفت کسانی اسـت که خـداونـد را بـه خـوبی نـشناخـتند و او را آن طـور که شـایسته اسـت دوسـت 

نداشتند، اکنون از نماز و روزه آن ها گول نخورید و از روایات و علوم آن ها مغرور نگردید فإنهم حُمرٌُ مُستْنَْفرَِةٌ. 
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بـلْ يُـرِيـدُ كُلُّ امْـرِئٍ مِـنهُْمْ أَنْ يُـؤْتَـى صُـحُفًا منَُشَّرَةً، كَلَّا بَـلْ لاَ يَـخَافُـونَ الآْخِـرَةَ، كَلَّا إنَِّهُ تَـذْكِـرَةٌ، فَـمنَْ شَـاءَ ذَكَـرَهُ، وَ مَـا يَـذْكُـرُونَ إِلَّا أَنْ 

يَشَاءَ اللَّهُ هوَُ أهَْلُ التَّقوَْى وَ أهَْلُ المَْغْفرَِة؛ِ 

خـود خـواهی آن هـا تـا حـدّي بـود که هـر کدام انـتظار داشـتند قـرآنی اخـتصاصی بـرایشان نـازل شـود. این قـدر تکبرّ داشـتند که 

نمی تـوانسـتند ببینند دیگري امتیازي نسـبت بـه خـودشـان داشـته بـاشـد. روشـن اسـت نـزولِ وحی قلبی الهی می خـواهـد. مـگر هـر 

انسانی می تواند حامل وحی الهی باشد.  

کلّا در آیه ي بـعد نفی مـوهـومـات آن هـا اسـت. دوبـاره تـأکید می شـود که این هـا بـه آخـرت ایمان نـداشـتند. هـمان طـور که در 

. و بـاز تکرار می شـود که قـرآن بـراي پـند و عـبرت اسـت؛ امـّا بـراي کسی که دنـبال مسیر  آیه ي ۴۶ آمـد: وَ كنَُّا نُكَذِّبُ بِـيوَْمِ الدِّيـنِ

خـدا، و انـدرز الهی بـاشـد. و کسی می تـوانـد از قـرآن اسـتفاده کند که خـدا اراده کرده بـاشـد. اهـل اسـتفاده ي از قـرآن اهـل تـقوي 

و مغفرت هستند. یعنی کسانی اند که همواره یاد خدا هستند، و آمرزیده می باشند.   
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